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 عتيبه مذاق شر ياستناد فقه
  نقد ةبوت در

  
*ابوالقاسم عليدوست  22/8/87 تاريخ تأييد:  1/8/87تاريخ دريافت: 

  
  **عشايري منفرد محمد   ________________________________________________________  

  

  چكيده
اخيـر در   ةپراكنـده در دو سـد   ، ولـي مذاق شريعت از نهادهايي است كه به صورت گسـترده 

است. با وجـود گسـتردگي اسـتناد بـه مـذاق       هاي فقيهان به كار گرفته شده متون فقهي و استدلال
شريعت، اين نهاد به صورت مستقل كمتر مورد بررسـي دقيـق قـرار گرفتـه اسـت. نوشـتار حاضـر        

شارع)  ةن ارادكارگيري مذاق شريعت را اعم از استقلالي (مبي صدد است موارد و چگونگي به در
 مقالـة حاضـر   ،بر اين افزوند. نكرسي هاي فقهي بر شارع) در نوشته قصودتفسير ممانند و ابزاري (

هـاي ايـن نهـاد را واكـاوي      ضمن پرداختن به چيستي مذاق شريعت و تحليل آن، مؤلفه كوشد مي
و  نهايهاي فق و آن را با مقاصد شريعت بسنجد. نقد و ارزيابي نهاد مذاق شريعت در استدلال ندك

  پردازد. ضر به آن ميموضوع ديگري است كه نوشتار حا ،پيشنهاد نهادهاي جايگزين

  درك عقل.عقل عملي، فقه، مقاصد شريعت،  عت،يمذاق شر واژگان كليدي:

                                                      
 ).a-g-alidoost@yahoo.comاسلامي ( ةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *

  ).m.ashaiery@gmail.com( وزة علمية قممدرس ح **
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  مقدمه
مد اتدريج بس ـ شوند كه به هايي وارد متون فقهي مي در روند تطور و تكامل فقه، واژه

و به يك مصطلح علمي يا يـك نهـاد تئوريـك در دانـش فقـه       يابند ميبسيار بالايي 
گيرنـد!   متمركز و بررسي فقيهانه قرار نمـي ة اين حال، مورد مطالعبا  .شوند تبديل مي
نويسندگان و فقيهـان   وسيلة به يا گاه چنين واژهكه شود  مي باعثمعرفتي ة اين رخن

كـار رود يـا مرزهـاي مفهـوم ايـن واژه از       معناي مدنظر ديگران به غير ازدر معنايي 
هـايي   چنـين واژه  ،در نتيجـه و  نشودكامل و شفاف تفكيك  صورت بهمفاهيم همسو 

و زمينة مغالطات علمي يا خوب فهميده  روند مي كار بهواژگان همسوي خود  جاي به
ه گاه در يك مـتن فقهـي   اينك. مشكل ديگر آورند مينشدن يك متن علمي را فراهم 

اربران ك ـاين واژه بر آن معنا مورد قبول  شود كه دلالت معنايي قصد مي ،واژهيك از 
فقـدان همـان وفـاق     دليل انتقاد از آن متن به ،واژه نيست. در چنين فرضياين ديگر 

شناسـي ايـن واژه از توجيـه پژوهشـي لازم      مدون و چارچوب اثبات شده در مفهوم
پـذيري از آن واژه، هـر    در آشوب فقدان تعريف ثابت و همـه  ؛ زيرابرخوردار نيست

رد و از هر انتقادي به بهانة مبنـوي  بب كار بهتواند همان واژه را در معنايي  كاربري مي
 .بودن آن انتقاد بگريزد

هاست. اين واژه  ، يكي از اين واژه»)مذاق شريعت«و » مذاق شارع» («مذاق شرع«ة واژ
در دانـش فقـه يـا     وليداشته است،  بالاييهاي اخير در متون فقهي بسĤمد  با اينكه در سده

قيهانه قرار نگرفته است. پژوهش دربـارة  اصول فقه مورد توجه مستقل و بررسي متمركز ف
رسد كه يافتن تعريف جامع و مانعي كه مورد  مي نظر بهدشوار  به اين دليلهايي  چنين واژه

 .نمايد مشكل مي ،وفاق همة كاربران آن واژه يا دست كم اكثريت آنان باشد

بي بـه  شود اينكـه دسـتيا   بخش راه مي ها چراغ اميدي كه روشني  با همة اين دشواري
هاي حداقلي كه براي همة كاربران آن واژه يا اكثريت قابل تـوجهي از آنـان قابـل     مؤلفه

 .نيست غيرممكن ،قبول باشد

اي در  كننده بايد با جستار قانع )componential analysis( پژوهي براي تحقق اين مؤلفه
گـري   لكاربردهاي فقهي اين واژه را فهرست كرد، سـپس بـا غربـا    نخستمتون فقهي، 



 

 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

  /
بوت

در 
ت 

ريع
ق ش

مذا
 به 

هي
د فق

ستنا
ا

 ة
  نقد

9  

عناصـر   نخسـت مفهومي كه اين واژه در هر متن داشـته اسـت،   ة دهند هاي تشكيل مؤلفه
هـاي خـود    نگـاري  ت قابل قبولي از فقيهان) در فقهيا اكثريثابت اين مفاهيم را كه همه (

هـاي   پرسـش  ،هاي مفهـوم مـذاق   كردن مؤلفه مشخص كنيم و پس از روشن ،اند پذيرفته
  بحث بگذاريم.به مربوط به اين موضوع را 

و » مــذاق شــارع«، »مــذاق شــرع«هــاي  ذكــر اســت، در ايــن نوشــتار واژه  شــايان
 كار رفته است. به يك معنا به» شريعت مذاق«

 »مذاق«ة بررسي واژ. 1

ها و معناي  كاربرد اصطلاحي اين واژه ميانبايد توجه كرد كه قاعدتاً  نوشتاردر آغاز اين 
نخ مناسـبي بـراي شـروع     سر ،چنين قرابتي دارد؛آهنگي وجود  و هم نزديكيآنها لغوي 
 .پژوهي مفهوم اصطلاحي مذاق است مؤلفه

 معناي لغوي مذاق .1ـ1

 :نويسد مي صحاحدر  جوهري

.. ذقت ما عند فلان اي خبرته و... امر مستذاق اي . ذقت الشيء اذوقه ذئقاً و ذواقاً و مذاقاً
  ؛)1480ـ1479ص  ،3ج ، 1368(جوهري،  مجربّ معلوم

معنـاي   يعني از طريق تجربه و آزمون، حقيقت آن چيز را دريافتم. امر مسـتذاق نيـز بـه   
 امري است كه با تجربه معلوم شده باشد.

 :نويسد در معناي اين واژه مينيز  عصر حاضركي از پژوهشگران ي

نموذج من خصوصيات شيء لما يحسـها،   ]حس[الماده هو احساس  الاصل الواحد في هذه ان
  ؛)349ص  ،3ج ، 1416(مصطفوي،  ن بحاسةالذائقة او اللامسة او الحاسة الباطنةسواء كا

كردن چيزي از خصوصيات يـك شـيء    اصل واحد در معناي واژة ذوق، همان درك
وسيلة حس چشايي ادراك شود يا حـس لامسـه يـا يـك      كند كه به است، فرقي نمي

 حس دروني.

شود. شـايد بتـوان در    نيز ديده ميديگر ر اين معنا براي اين واژه در متون لغوي معتب
ذوق بـا   .را يافـت  »دانستن ،كردن و در نتيجه آزمودن و تجربه«نوعي  ،معناي لغوي ذوق

 .همين معنا به گفتمان فقهي شيعه راه يافته است
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بـه عناصـر    يمذاق بـراي دسـتياب  ة در كاربردهاي فقهي واژ تحقيق. 1ـ2
 )پژوهي (مؤلفه اصلي معناي آن

متنـي از محقـق    ،پـردازيم  پژوهي مذاق به بررسي آن مي متن فقهي كه در مؤلفه نخستين
در ميـان  آنكه  خويي است كه در آن شرايط مرجع تقليد بررسي شده است. وي پس از

بـودن و عـدالت در    اسناد شرعي دليل شناخته شده و معتبري براي اشتراط عقل، امـامي 
  :نويسد مي ،كند مرجع تقليد پيدا نمي

اي تأمل دقيق آن است كه عقل، ايمان و عـدالت را هـم در آغـاز احـراز مقـام      مقتض
فقيه شرط بدانيم و هم در امتداد آن. دليل اين مدعا آن اسـت كـه    وسيلة بهمرجعيت 

شـان  دست بـه آنچه در ارتكازات متشرعين وجود دارد و سينه بـه سـينه از گذشـتگان    
ي كسي كه آراسته به عقل، ايمان و رسيده است اين است كه قانونگذار ديني به رهبر

راضي نيست. بلكه اصلاً هر عيبي را كه به پايگاه اجتمـاعي و وقـار و    ،عدالت نباشد
مرجعيـت   ؛ زيـرا پسـندد  شارع براي يك رهبر ديني نمي ،زند منزلت انسان آسيب مي

هاي ديني بعد از مقام ولايت است، چگونه ممكـن اسـت    ترين جايگاه يكي از سترگ
رسي چنين افرادي به اين موقعيت فخيم راضي شود؟! آيا دست بهونگذار حكيم يك قان

خانه و  كسي سوق دهد كه رقاص قهوه سوي بهممكن است قانونگذار حكيم مردم را 
گرد و اهل امور ناپسند باشد؟ يا شخصي باشد كه بـه امامـان    اي دوره بازار و نوازنده
آنچـه از   ،هاي باطل باشـد؟! بنـابراين   فرقهاعتقاد نداشته باشد و اهل  بزرگوار شيعه

آيد اين است كه شارع مقدس حتي به امام جماعـت شـدن    مي دست به »مذاق شارع«
ن كه بعد انارهبري مذهبي مسلمة دربار ،... با اين حال  چنين كساني هم راضي نيست

چه بايد گفت؟ پـس عقـل،    ،هاي اجتماعي است ترين جايگاه از مقام ولايت از بزرگ
 .هم در آغاز احراز مقام مرجعيت و هم در امتداد آن شرط است ،بودن و عدالت ماميا

كه مـدعي اجمـاع بـر اشـتراط ايـن سـه وصـف در          ـ شايد منظور شيخ انصاري نيز
اشـتراط   پيدايش اجماع تعبدي بـر  زيرا،ـ همين سخن ما باشد!   مرجعيت شده است

  .)224ـ223 ، ص1ج ، ]تا بي[(غروي تبريزي، رسد  مي نظر بهاين امور بعيد 
شده و معتبـري غيـر از مـذاق     مرحوم خويي دليل شناخته ،كه واضح است اولاً چنان

حتي اجماع مورد اشارة شيخ انصـاري را هـم    ،براي اثبات ادعاي خود نيافته است؛ ثانياً
  بنياني يافته، به همان مذاق شريعت بازگردانده است. چون بناي سست
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سـخني از علامـه سيدمحسـن     ،كنـيم  پژوهي بررسي مي مؤلفه دومين متني كه در اين
حكيم است. او بر اين باور است كه از نظر نسب شرعي، دختر يا پسـري كـه از طريـق    

مـثلاً اگـر    ؛شـود  فرزند شرعي پدر و مادر زناكار خود قلمداد نمي ،زنا به دنيا آمده باشد
طريـق شـرعي بـه دنيـا آورده     زن و مردي، دختري را از طريق زنا و دختر ديگري را از 

شوند. اگر هر دو دختر را هـم از   اين دو دختر شرعاً خواهر يكديگر حساب نمي ،باشند
؛ بودن اين دو دختر مورد قبول شرع نيست  باز هم خواهر ،طريق زنا به دنيا آورده باشند

در  نـد، ا معناي اين است كه فرزند والدين مشتركي بودن آنها براي يكديگر به خواهر زيرا
بودن آنها براي آن والدين را به رسميت نشـاخته اسـت. بـا     حالي كه شرع مقدس فرزند

كـه ازدواج بـا ايـن دو دختـر از      پرسـش مطـرح اسـت   براي فقيه اين  ،اين مقدمه قبول
در  الـوثقي ةعرودر كتاب  سيدطباطباييشود يا نه؟  شمرده مي» الأختين جمع بين«مصاديق 

 / 837ص  ،2ج ، ]تا بي[(طباطبايي، ياط گرايش نشان داده است پاسخ به اين پرسش به احت
  :سيدمحسن حكيم در نقد اين احتياط آورده است ، ولي)226 ، ص1ج  همان،

اين اسـت كـه حرمـت     ،آيد مي دست بهمقدس  »مذاق شرع« آنچه از برخي روايات و
بـه  كـافي اسـت    .]هاي شـرعي  نه نسبت[هاي عرفي است  نكاح و آميزش تابع نسبت

 ،كننـد  رواياتي كه ازدواج فرزندان آدم با خواهران خود را غيرقابل قبول معرفـي مـي  
نظري بيندازيد تا دريابيد كه حرمت نكاح از احكام انساني است نـه احكـام تعبـدي    

 .)259، ص 14ج  ،1404(حكيم، شريعت 

 ،  مورد قبول سيدمحسـن حكـيم   نظر بهبا گرايش  مسئلهدر اين  نيزمحقق خويي 
زنـا بـه دنيـا آمـده      راهيكـي از آنهـا از    حداقلواج همزمان با دو خواهري را كه ازد

بودن زنازادگان را نفـي   رواياتي كه فرزند :كند اضافه ميولي  ،داند غيرمجاز مي ،باشد
مربوط به مقام شـك بـوده و فقـط    ، )275ـ274 ، ص26ج ، 1414، عاملي  حرّ(اند  كرده

بودن فرزند معلـوم   ه مواردي كه در آنها زنازادهند و با درصدد بيان يك حكم ظاهري
بودن زنازاده را نفـي   دليلي وجود ندارد كه فرزند ،باشد هيچ ارتباطي ندارند. بنابراين

 .)437 ، ص1ج ، ]تا بي[(خويي، بكند 

بـر مـواردي    ،كنند بودن زنازاده را نفي مي رواياتي كه فرزند ،خويياز ديدگاه محقق 
بـودن آن زنـازاده    هيچ نظارتي ندارند تا فرزند ،بودن روشن باشد ادهكه در آن موارد زناز
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نسبت با رواياتي كه جمـع  ة كنند براي آن زناكار را نفي كنند. در اين ديدگاه روايات نفي
آنهـا تخصـيص    وسـيلة  بـه افق نيستند تـا بخواهنـد    اند، اصلاً هم بين اختين را نهي كرده

فاني آمده اسـت كـه در   زدايي از مكلّ براي حيرتروايات نفي نسبت فقط  ؛ زيرابخورند
روايـاتي كـه ازدواج   ولي  انتساب نوزادي به پدرش يا انتساب او به يك زناكار مرددند،

 .به چنين فضايي مربوط نيستند ،كنند همزمان با دو خواهر را نهي مي

 ـ ـ محقق خويي مذاق را در مقي  ملفـوظ و غيرملفـوظ نيـز كـارا     ة دكردن عمـوم ادل
خواهد اعتبار جنسيت خاص (مذكر بودن) در مرجـع تقليـد را    اند؛ مثلاً وقتي ميد مي

 :نويسد مي ،اثبات كند

سـازي   خودمصون ،اي كه شارع از زنان انتظار دارد يابيم كه وظيفه درمي »مذاق شارع«از 
اشتغالاتي است كه با مصونيت ة داري و پرهيز از كلي نشيني و اشتغال به خانه پرده راهاز 
ت كـه مقـام مرجعيـت    ناگفتـه پيداس ـ  ،داري منافات داشته باشند. از سوي ديگر خانه و

شـود كـه    هاي آنان است و هرگز شارع راضي نمـي  دان و پرسشمقلّة سرشار از مراجع
زنان در معرض چنين اموري قرار بگيرند. اصلاً شارعي كه امامـت زن بـراي جماعـت    

امور مذهبي مردان، شئون ة كن است به ادارچگونه مم ،مردان را در نماز نپذيرفته است
يك زن راضي شود؟! با همـين ارتكـاز قطعـي كـه در      وسيلة بهاجتماعي و رهبري آنان 

مرجعيت مورد تقييـد  ة اطلاق ادل ،]منظور همان مذاق است[ذهن متشرعين وجود دارد 
رار مـورد ردع ق ـ  ،م وجـود دارد ي كه در رجوع جاهل به زن يا مـرد عـال  يعقلاة و سير

 .)226 ، ص1ج ، ]تا بي[(غروي تبريزي، گيرد  مي

واضحي است كه نشان ة نشان ،محقق خويي ماننداي  اين سخن از فقيه ايستاده بر قلّه
اي بـه اسـتحكام    توانـد سـيره   دهد مذاق از چنان قدرتي برخوردار است كه هـم مـي   مي

»نصوص معتبـر شـرعي   تواند اطلاق برخي  و هم مي كندرا تقييد » مرجوع جاهل به عال
زند. نبايد چنين پنداشت كه بعموم روايات معتبر ديگري را تخصيص و هم ند كرا مقيد 
تواند حكمي ايجابي را ثابت  حداكثر از يك زبان اثباتي برخوردار است و فقط مي ،مذاق

كـه در آثـار فقهـي     تحقيقيـ  برعكس ـ   نبايد در سلب يك گزاره بهره برد! ند و از آنك
چنـدان كـه    ،توانايي نفي حكم را هم داراسـت  ،دهد كه مذاق داشتيم نشان مي فتهگ پيش

هرچند نتوان  ،به همين دليل قابل انكار است ، فقطهر حكمي كه با مذاق ناسازگار باشد
 .معيني را به نام مذاق به شارع نسبت دادة گزار
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 هاي مورد وفاق فقيهان در مفهوم مذاق چيستي مذاق؛ مؤلفه. 2

 ةتوان به اين نتيجـه رسـيد كـه فقيهـان واژ     كننده در متون فقهي مي يي قانعوجو ستجبا 
  :برند كه مي كار بهمذاق را در جايي 

 .كليّ براي ايشان وجود داردة ك حكم جزئي يا قاعدي. 1

 .كليّ قطع دارندة  بودن اين حكم جزئي يا قاعد به شرعي. 2

يـا  سـنّت   ليل خاصي در كتـاب و د به دتنها مستن كليّ نهة آن حكم جزئي يا قاعد. 3
بلكه حتي اجماع قابل اتكايي هم برايش  ،نيستسنّت  يكي از عمومات كتاب و حداقل

برند كه  مذاق پناه مية فقيهان زماني به واژ ،وجود ندارد. اگر هم چنين دليلي وجود دارد
ن و ، مستند معـي با وجود قطع به حكم ،به تعبير ديگر .آن دليل برايشان قابل قبول نباشد

  !در اختيار فقيه نيست حكم قابل اشاره (عام يا خاص) براي آن
ناپذيري به مجموعـة ادلـّة دينـي     صورت مبهم، كلي و بيان . فقيه مدعاي خود را به4

اي كه از جسـتارهاي مسـتمر در ادلـّة فقهـي و      كند و با تكيه بر حاصل تجربه مستند مي
يابـد، ولـي بيـان     ذهن خود دارد، حكـم شـرع را درمـي   خانة  تعامل نامرئي آنها در نهان

  پسندي هم براي دليل خود ندارد. آكادمي
 قابل توجه اينكه:

در ادبيات فقهي ما گاه در استنباطي حضور يافته است كـه درك قطعـي   . مذاق 1
 ،عدم حضور درك عقل در كـاربرد ايـن مفهـوم    ،بنابراين .عقل نيز حاضر بوده است

 .شرط نيست

برد كه به حكم شـرعي قطـع پيـدا     مي كار بهم كه فقيه مذاق را فقط در جايي گفتي. 2
اين قطع ممكن است در جايي حاصل شود كـه هـيچ نـص شـرعي وجـود       .كرده باشد

تواند در جايي هم حاصل شود كه نص شرعي مخالفي وجـود   كه مي چنان ،نداشته باشد
پردازد. در  مخالف يا حتي طرد آن مي به توجيه آن نص ،فقيه با تكيه بر مذاقولي  ،دارد

 :كنيم اينجا دو نمونه از چنين مواردي را ذكر مي

از مواردي بود  ،»نفي نسب در زنازادگان«ة برخورد محقق حكيم با عموم قاعد )الف
 .فقهي مهمي دست زدة كه وي با تكيه بر مذاق شريعت به توجيه قاعد



 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

  /
 و 

ست
دو
علي

سم 
القا

ابو
مد

مح
 

فرد
ي من

اير
عش

  

14  

اي تـرجيح يـا اعتبـار روايـات،     ه ـ يكي از سنجه ، در خرمن معارف اهل بيت )ب
. )124ـ ـ106 ، ص27ج ، 1404، حـرّ عـاملي  (بودن آنها با كتاب قلمداد شـده اسـت    موافق

موافقـت روايـت بـا    «شناسـي   چيني از آن معارف در مفهـوم  انديشوران شيعي در خوشه
گروهي از آنان بر اين باورند كه منظور از موافقـت   .هاي گوناگوني دارند ديدگاه ،»كتاب

كي از ايـن انديشـوران بـه    ي. موافقت و مخالفت روحي است ،ا مخالفت با كتاب الهيي
 :نويسد تصريح مي

 ناچار بايد آن را در يك نقد داخلـي بـا شـواهدي از كتـاب و    ه ب ،در بررسي مفاد روايات
از آن جهت كه مفاد روايت با معـارف قطعـي اسـلام     .1با دو رويكرد مقايسه كرد: سنتّ 

داشـته  » توافق روحـي «سنتّ  از آن جهت كه مفاد روايت با كتاب و . 2 ؛   ...  مخالف نباشد
 .)213ـ212 ، ص1414(سيستاني، با مبادي تغييرناپذير شريعت ناهمگون نباشد  يعني ،باشد

اين انديشوران نيز با معناي خاصي كـه بـراي موافقـت و مخالفـت بـا كتـاب ارائـه        
بار يـا تـرجيح يـك روايـت را بـه سـازگاري يـا        اعتة خواهند سنج  مي واقعدر  ،كنند  مي

 .ناسازگاري مفاد آن روايت با مذاق شارع بكشانند

 :گرايي آورده است در نقد و بررسي مذاق عصر حاضر،كي از فقيهان ي. 3

... فقط براي كسي ميسـور اسـت    پوشيده نماند كه درك مذاق شارع يا روح شريعت يا
... در حالي كـه    اي متعالي رسيده باشد يم و درجهكه در دانش و پرهيزگاري به مقامي عظ

 .)427 ، ص1ج ، ]تا بي[(علوي، ...   كنند اهالي اين مقامات هرگز به چنين مقاماتي اقرار نمي

اين فقيه از مذاق شريعت برداشت نادري داشته است كه مورد  ،كه واضح است چنان
 ـ  آن،ژه از كاربران اين وا ؛ زيراتوجه كاربران اين واژه نبوده است ة معناي كشـف عارفان
  .كنند حكم از منابع فقهي را اراده نمي

كه اگرچه بزرگان فقاهـت گـاهي بـدون قطـع و     لازم است به اين نكته نيز  اشاره .4
  :فقدان قطع و يقين فقط در مواردي است كهولي  ،اند يقين به مذاق شريعت استناد كرده

بلكه در پي نقد ادعـاي فقهـي فقيـه     ،نيستدنبال اثبات ادعاي فقهي خود  فقيه به )الف
 ،كشاندن آن ادعا با مذاق قطعي شـريعت  به چالش جاي بهديگري است و در چنين نقدي 

عنـوان   بـه (اسـت   دانستهدادن آن ادعا با مذاق غيرقطعي شريعت را نيز كافي  ناسازگار نشان
 / 6 ، ص32ج  ان،هم ـ / 377 ، ص31ج همـان،   / 126 ، ص26ج  ،1400 ،نجفـي  :به مثال، ر.ك

  .)269 ، ص2ج  ،1316 ،مامقاني / 608 ، ص3ج همان،  / 364 ، ص1 ج ،1420موسوي خميني، 
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بـراي   يدليل اصلي وولي  ،دنبال اثبات ادعاي فقهي خود بوده است فقيه اگرچه به )ب
بلكه اين مذاق غيرقطعي فقط  ،تمسك به همين مذاق غيرقطعي نبوده است ،اثبات آن ادعا

 ،1413 ،سـبزواري  :به .كر عنوان مثال، به(هم دليل غيرمهم اوست  معمولاًدلايل او و يكي از 
  .)13 ، ص12ج  ،1404 ،حكيم / 223 ، ص25ج  همان، / 342 ، ص5ج 

تمـايلي بـه    ،استنادات اصلي اثبات يك فتـوا ة توان گفت فقيه هنگام ارائ مي بنابراين،
  .)357 ، ص4 ج ،1404 ،: حكيمبه .كر( مذاق غيريقيني ندارد

 يابي به مذاق شارع سازوكارهاي دست. 3

 راهشدن مفهوم اين واژه از  مذاق و روشنة به واژنسبت فقيهان  ديدگاهاز آشنايي با پس 
 ،كه براي رسيدن به مذاق شـريعت  پردازيم ميبه اين پرسش  ،هاي مورد وفاق بيان مؤلفه

تواند به اسـتذواق   سازوكارهايي ميفقيه با چه  ديگر، عبارت بههايي وجود دارد؟  چه راه
كند كـه بـدانيم گـاهي ممكـن      تر جلوه مي از ذوق شارع بپردازد؟ اين پرسش زماني مهم

اي  نماهـا گرفتـار شـود و در مغالطـه     انگاري مـذاق  م مذاق و مذاقاست فقيه در دام توه
رهايي كابخشـي بـه سـازو    نظم ،رهايي يك فقيه از چنين دامي ترين راه علمي بلغزد. مهم

 .رساند است كه او را به مذاق شارع مي

 مسئلةة دربارتوجه به اين پرسش است كه  ،شناسي فقاهت هاي روش كي از بايستهي
رساند كه مذاق قابل استنادي در  كدام فرايند ذهني، فقيه را به اين باور مي ،خاص فقهي

تـر   ت؟ پـيش چيس ـ» تـوهم مـذاق  «؟ و اصلاً تفاوت مذاق با خيرشريعت وجود دارد يا 
جنسيت خـاص (مردبـودن) را بـراي     ،گفتيم كه محقق خويي با استناد به مذاق شريعت

ان معاصـر قـرار   داند. اين سخن وي مـورد انتقـاد يكـي از نويسـندگ     مرجعيت شرط مي
» م مـذاق تـوه «ن مذاق واقعي و ميانهادن  اهميت فرق ،نگاهي به اين نقد گرفته است. نيم

بخشي به سازوكارهاي دستيابي بـه مـذاق    جه ضرورت انضباطو در نتيكند  روشن ميرا 
  .كند ميواقعي را بيان 

 :ن استيچن ،با اهتمام حداكثري بر نقل عين الفاظ ،نقد مزبور ةچكيد

باشـد، چنـين    ءتصدي مقام مرجعيـت و افتـا  » زعامت كبري«چه مقصود ايشان از  چنان
بـا پوشـش نـدارد و اگـر      يافـات منهـيچ  مقامي مستلزم ارتباط مستقيم با مردم نيست و 
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شـأن هـر مرجعـي نيسـت. تصـدي ايـن       اينكه  رهبري سياسي اجتماعي باشد، ،مقصود
طلبد و اگر منعي بـراي زن باشـد، از آن جهـت اسـت و      مي يهاي ديگر ويژگي ،متس

ارتباطي با مرجعيت ندارد (اين دو را نبايد به هم آميخت). در ارتباط با مذاق هـم بايـد   
هـاي   كند كـه بايـد زن از حضـور در صـحنه     گونه است كه ايشان ادعا مي نديد آيا هما
زن بـر حفـظ   ة مذاق شريعت درباراينكه  جز در موارد ضرورت بازماند؟ يا اجتماعي به

هـاي   تنهـا بـا پـذيرش مسـئوليت     حجاب و رعايت حريم ميان زن و مرد است و اين نه
يابي به مذاق با مرور  بپذيرد! دست اجتماعي منافات ندارد كه در مواردي زن بايد آن را

شريعت دستگاهي است به هم پيوسته كه بدون نگاه به  .آيد نمي دست بهبه چند حديث 
توان به مذاق دست يافت. براي اين موضوع، بايد اضافه بـر اسـناد ملفـوظ،     كل آن نمي

چگونه  ،يشانو نزديكان ا و ائمه زنان پيامبر .نان را نيز ديدمتدية اسناد ديگر و سير
هاي اجتمـاعي حضـور    در صحنه ،دادن به روابط خود با مردان اند؟ آيا ضمن حريم بوده

در  ،خانه و تربيت فرزندانة زن افزون بر مسئوليت ادار ،اند يا نه؟ در اسلام كرده پيدا مي
ه اهاي اجتماعي با مردان شريك است و تعاليم و احكام اسلام گـو  بسياري از مسئوليت

 .)58ـ57 ، ص1372(نجفي، مدعاست  صدق اين

هـاي   صـحنه  نويسنده سپس به مواردي از اسناد دالّ بر جواز يا لزوم حضـور زن در 
عموميت اسناد مربوط به امر به معروف و نهـي از   مواردي مانند .كند اجتماعي اشاره مي

با زنان، دفـاع حضـرت    بيعت پيامبر مانندهاي سياسي ( در صحنهزنان منكر، حضور 
زنـان در  نقـش  در نهضت عاشـورا،   زينب كبري نقش، از جانشيني امام علي هراز

  .)70ـ58 ، ص(هماندانش  و دفاعي، كسبة )، جهاد و مبارزالاوصيا انقلاب خاتم
 :گويد در انجام بحث مي نويسنده

نـدادن زنـان در امـور     مذاق شـريعت بـر دخالـت   «بر شواهد ياد شده، اين سخن كه  بنا
توان بناي عقلا و  نه از شرع دليل دارد و نه از سيره و با اين برهان نمي ،»اجتماعي است

 .)70 ، ص(همانتقليد را تخصيص زد يا منصرف از شمول زنان دانست ة اطلاقات ادل

گرايـي دخالـت    مذاق شارع بـر نهايـت كمينـه    كوشد تا اين ادعا را كه  اين منتقد مي
و نشـان   نـد با يك مشكل اثباتي مواجه ك ،استدر امور اجتماعي يا حتي نفي آن بانوان 

اي در ميان نصـوص، سـيره    كننده يابي به چنين مذاقي هيچ دليل قانع دهد كه براي دست
مرجعيت  ةبراساس مباني مورد اتكاي خود در تعريف پديد نوشتار.. وجود ندارد. اين و.

و فراتردانستن آن از حد) ايـن منتقـد بـا    ة ازع ـبراي ورود بـه من ، )مرجوع جاهل به عال
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كند كه اين اشتياق را بـه    ساختار اين مقاله اقتضا ميولي  ،اشتياق نيست محقق خويي كم
توجـه   گفتـه،  پـيش ة دخـالتي در منازع ـ گونـه   بدون هـيچ اينجا  مجالي ديگر وانهد و در

دهد كـه وجـود چنـين منازعـاتي      شناسي فقاهت را به اين سو سوق داران روش دغدغه
 .هاي دسترسي به مذاق است شيوهة در حيط يرفتي مهمخلأ معة نشان

يـابي بـه    است كه دست ، روشنشريعت و جاودانگي آنة با توجه به گستردگي دامن
ــارع ــذاق ش ــام و درك    ،م ــا احك ــنايي ب ــتنباط، آش ــابعي از ممارســت پيوســته در اس ت
 ـ  ولي با اين حـال بـراي بـه تفصـيل     ،اي از نظام شريعت است دستگاهواره ن كشـاندن اي

يـابي   هـاي دسـت   تـوان روش  انجام شده در متون فقهي مـي  تحقيقاتاجمال و براساس 
 :بندي كرد دسته ذيلهاي  فقيهان به مذاق شريعت را در عنوان

 بررسي اسناد مبين مقاصد شريعت .3ـ1

نـد  ا پوشاني با اسنادي كه مبـين احكـام شـرعي    ك حكم شرعي ممكن است از نظر همي
ناسـازگار باشـد. در    ،نـد ا با اسنادي كه مبين مقاصد شـريعت ولي  ،دقابل دفاع باش كاملاً

مذاق شارع  اند، چنين مواردي شايد بتوان با بررسي اسنادي كه حاكي از مقاصد شريعت
را  مذكورسخن  ي،و حكم شرعي را متناسب با آن تغيير داد. توجه به مثالكرد را كشف 

 :تر خواهد كرد روشن

مغبون در غبن  ،غبنية شود كه در يك معامل مسئله بررسي مي در مسائل فقهي بيع، اين
ة هاي شرعي با طرح يك خدع ـ خود مقصر نبوده است، غابن هم براي گريز از محدوديت

ديگـري بـراي مـدتي طـولاني (مـثلاً      ة در معامل ـ اسـت،  ثمني را كه تحويل گرفته هعالمان
انتفاع دائمي مالـك را   ،كنند مي ساله) اجاره داده است. اسنادي كه حكم شرعي را بيان نود

بلكه ملكيت متزلزل را هم خاستگاه مناسبي بـراي   ،دانند فقط برآمده از ملكيت مستقر نمي
دومي كه شـخص غـابن   ة در فرع ياد شده معامل ،دانند. براساس اين اسناد انتفاع دائمي مي

تـي از ملكيـت   درسـتي اسـت و او حـق دارد ح   ة معامل ،ساله) نودة (اجاراست انجام داده 
مغبون بايد تا پايان اجاره صبر كنـد و پـس    ،بنابراين .متزلزل خودش هم انتفاع دائمي ببرد

طرفدار هم نيست  اي در فقه اماميه بي اتفاقاً چنين نظريه .عمال كندحق خيار خود را ا ،از آن
 .)240]، ص تا بي[ (انصاري،كنند  بيان مي »المنفعةالدائمة تابعة للملك المطلق«و آن را در قالب 
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بيـانگر  كـه   گيرنـد  قرار ميديگري  ند، اسنادا بيانگر حكم شرعي كه ياسناد در مقابلِ
 ،اين اسناد با تأكيد بـر پلشـتي خدعـه و دعـوت بـه اجـراي عـدالت        اند. مقاصد شرعي

بـا چالشـي جـدي     ،انـد  فقيهاني را كه با توجه به اسناد پيشين به سود غابن حكم كـرده 
. محقق اصفهاني همين چالش را به فرصت مغتنمي براي انتقاد از رأي ازندس رو مي هروب

عمال خيار مغبون امكان ا ،بر همين اسناد مقاصدي تكيهو با است آن فقيهان تبديل كرده 
 .)65 ، ص2ج  ،]تا بي[(اصفهاني، را موافق با مذاق شرع يافته است 

  درك قطعي عقل. 3ـ2
خـوبي رمزگشـايي    بـه  شاناگر از ادعاي ،شوند مذاق ميكه فقيهان مدعي موارد برخي در 
ي ياعتنا بياز فقيهان با رخي مثلاً ب ؛آنها يافت خواهد شدكنار درك قطعي عقل نيز در  ،شود

 ،)160 ]، صتـا  بـي [(انصـاري،  كنـد   به شهرتي كه بر منع فروش قرآن به كافران دلالـت مـي  
 ،نتيجـه  وزي آنـان از قـرآن و در  انـد  معرفـت  باعثصورتي كه فروش قرآن به كافران   در

با تمسك به مذاق شريعت مالكيت آنان بر قرآن را مجاز  ،شان از ظلمت كفر شود رهايي
 .)725 ، ص2 ج ،1421(موسوي خميني، اند  دانسته

است با رمزگشايي از اين حكم شرعي (فروش قرآن به كافران در جـايي كـه    روشن
  .شددرك عقل محسوس خواهد  حضور نامحسوس ،)اميد داريمبه هدايتشان 

(جناتي، هم به درك عقل استدلال كرده است و هم به مذاق شارع  ،، فقيهعضي موارددر ب
كه معلوم نيست وقتي فقيه براي اثبات مدعاي خود دليلي به استحكام  )147 ، ص1ج ، ]تا بي[

 !عنوان دليل دوم چه جايگاهي داشته است؟ هذكر مذاق شرع ب ،عقل داشته است

 ديگر مورد مذاق با احكام شرعية مقايس. 3ـ3

احكام شرع معلـوم   ،است اي كه فقيه سرگرم بررسي آن مسئلهگاهي در مسائلي شبيه به 
 صـورت  بـه  مسـئله ـ اگر مناط ايـن   مورد بررسي فقيه با آن مسائل مسئلةة است. مقايس

ة شريعت دربار تواند از مذاق هم وجود داشته باشد ـ مي  مسئلهتساوي يا اولويت در آن 
امـام جماعـت    مسـئلة مـثلاً در   ؛معلوم كند نيزرا  و حكم آن ردهم پرده بردا مسئلهاين 

دارد. فقيهـي كـه مشـغول    براي نمازگزاران مرد حكم واضح و معلومي وجود  ،شدن زن
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مـورد تحقيـق    مسـئلة تواند  مي ،مشابهي مثل مرجعيت زن براي مردان است مسئلةبررسي 
خودش هم عدم مرجعيت  مسئلةمام جماعت شدن زن مقايسه كند و در ا مسئلةخود را با 

 .بداند و اين حكم را به مذاق شارع مستند ندتساوي يا اولويت اثبات ك صورت بهرا 

 واكاوي پيامدهاي يك حكم. 3ـ4

شناسي اجتهاد ـ كه مورد توجه بزرگان دانش فقه نيز بوده   هاي مهم روش كي از بايستهي
ة مدهاي منفي يا مثبتي است كه اجراي يـك حكـم شـرعي در عرص ـ   است ـ بررسي پيا 

 .دنبال داشته باشد تواند به عمل مي

شهادت از روي حس، شهادت برآمده از حدس را هـم   جاي بهمثلاً برخي از فقيهان 
مشـكلاتي را پـيش    ،د و در استدلال براي كفايت شهادت برآمده از حـدس ندان كافي مي

بـراي مكلفـان پديـد     ،شهادت در شهادت برآمده از حـس  كردن كشند كه با منحصر مي
آفرينـي احكـام بـراي مكلفـان را      شارع مقدس مشكلاينكه  آيد. اين گروه با انضمام مي

 .)129 ، ص41 ج ،1400(نجفي، دانند  كافي مي نيزشهادت برآمده از حدس را  ،تابد برنمي

اجبـات مـالي لازم   فحص در شبهات موضـوعيه را در و  نهاياز فق بسياريهمچنين، 
آيـد و ايـن    مخالفت كثير با احكام شـرع پديـد مـي    ،از عدم لزوم فحص ؛ زيرااند دانسته

است كه اين گروه از فقيهان در  واضح .)196 ، ص15ج (همان، خلاف مذاق شارع است 
و مـذاق شـارع را چنـين     اند ها پيامدهاي اجراي حكم را واكاوي كرده پردازي اين نظريه

ش يآفريني قوانينش براي مكلفان يا مخالفت بسيار بـا احكـام خـو    ه به مشكلاند ك يافته
 .مذاق به ميان نياورده باشندة شود، اگرچه نامي از واژ راضي نمي

 ارتكاز قطعي متشرعه. 3ـ5

اين مـذاق را  ولي آنچه  ،كند در برخي موارد، فقيه حكمي را به مذاق شريعت مستند مي
اجتهـاد و  بـاب  مـثلاً در   ؛زي جز ارتكاز متشرعه نيسـت چي ،براي فقيه عيان كرده است

 ،عارض شود ك مرجع تقليديبر  مرجعيتتقليد پرسشي مطرح شده است كه اگر موانع 
 چيست؟تقليد از او  مةر ادادتكليف مقلدان او 

آراسـته   ،كند كه مرجع تقليد به اوصافي مثل عدالت و خردمندي تقليد اقتضا مية ادل
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اسـت اينكـه مقلـدان در زمـاني كـه احكـام را از يـك مرجـع تقليـد          مسلّم آنچه  .باشد
پس از آمـوختن احكـام از يـك    ولي  ،آموزند بايد او را به چنين صفاتي آراسته بيابند مي

ايـد بـه همـان صـفات     آيا باز هم فقيـه ب  ،عمل بر طبق فتواي اوة مرجع تقليد براي ادام
اين صفات را فقط در زمان آمـوختن  آراستگي مرجع تقليد به  ،تقليدة متصف باشد؟ ادل

هاي بعد از يادگيري احكام، لزوم چنين صـفاتي   كنند و براي زمان احكام از او اثبات مي
 .كنند را اثبات نمي

نويسد: درست است كه ايـن سـخنان بـا     مي مذكورة نظرية محقق خويي پس از ارائ
 دسـت  بـه ذاق شـرع  از مولي آنچه  ،شناسي فقاهت و منطق استنباط سازگار است  روش
ة زوال علم يا زوال عدالت دچار شود شايست ،آيد اين است كه كسي كه به زوال عقل مي

 .)203 ، ص1411(موسوي خلخالي، منصب مرجعيت ديني نيست 

 ،اي نكـرده اسـت   وي به روش مورد اعتماد خود در دستيابي به اين مذاق هيچ اشاره
نوشـته اسـت:    مسئلهن كتاب در توضيح ها در جاي ديگري از همي ين درسار مقرّولي 

يعلم من مذاق الشرع بقرينة ارتكاز المتشرعه عدم رضاه بزعامة و مرجعية من عرضـه الجنـون او   «
  .)148 ، ص(همان» النسيان كما افاد السيد الاستاد دام ظله

 قانونگذاري شارع يا روش او در بيان شريعتروية . 3ـ6

اي است كه قانونگذار در قانونگـذاري    رويه ،رساند ميگاهي آنچه فقيه را به مذاق شارع 
 ـروية مثلاً وقتي فقيه  ؛رده استخود از آن پيروي ك اسـاس  قانونگـذار را بر ة قانونگذاران

تواند دريابد كـه مـذاق شـارع برخـي از      مي هروياز همين  ،تيسير و تسهيل استوار بداند
  تابد. برنمي ،شود احتياط را كه منجر به عسر و حرج مي انواع

توانـد مـذاقي را    رفته از سوي شارع اقدس در بيان شريعت نيـز مـي   كار بهروش 
ة دربـار  ،عنـوان مثـال   بـه  .دهد كه كاشف از فهم حكمـي خـاص از ادلـّه باشـد     ارائه

روايـات   ،انـد  دار ايستادن زن و مردي كه در موازات يكديگر بـه نمـاز ايسـتاده    فاصله
هـايي مثـل    خاصي را توصيه كرده است؛ فاصلهة اصلمختلفي وجود دارد كه هركدام ف

 .)130ـ123 ، ص5ج ، 1404، حرّ عاملي(يك وجب، يك ذراع، يك رحل، يك قدم و... 
تواننـد دالّ بـر وجـوب چنـين      معتقد است اين روايـات نمـي   معاصريكي از فقيهان 



 

 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

  /
بوت

در 
ت 

ريع
ق ش

مذا
 به 

هي
د فق

ستنا
ا

 ة
  نقد

21  

را روش شارع در بيـان ايـن حكـم     ،كردن اين ادعا اي باشند. وي براي مستدل فاصله
  و نوشته است:است مورد نظر قرار داده 

 ... و بسيار غيرمنضـبط هسـتند   ،اند مذكور بيان شدهة حدودي كه در اين روايات براي فاصل
هرگـز   ]واجب يـا حـرام  [آيد اين است كه در احكام الزامي  مي دست بهاز مذاق شرع آنچه 

ان حد مسافت سـفر شـرعي   مثلاً نه در بي ؛ن اسناد شرعي وجود نداردمياچنين اختلافي در 
شود و نه در نصاب زكات واجب و نه در احكـام الزامـي ديگـر     كه موجب تقصير نماز مي

 .)26 ، ص3ج ، 1416 من و جوادي آملي،ؤ(مشود  چنين پراكندگي غيرقابل دركي ديده نمي

 مسـئلة حليّ را در  ةقدمين نيز علامدر ميان مت ،چنين نگاهيسازي  با پيشينهاين فقيه 
 :نويسد و مياست منزوحات بئر با خود همراه يافته 

 ؛ زيراحلّي هم اسناد دال بر نزح بئر را بر استحباب حمل كرد ةاز همين رو بود كه علام
در آن اسناد هم اختلاف اعداد پراكنـدگي فاحشـي داشـت كـه بـر امـر واحـدي قابـل         

 .(همان)نبود   استقرار

 بيني شارع جهان. 3ـ7

هاي او، تفسيري كـه از انسـان و هسـتي دارد و هـدف او از      وزهبيني شارع، آم جهان
تواند روش ديگري براي دستيابي فقيه به مذاق شـارع   آفرينش هستي و انسان نيز مي

شخصـيت، هويـت و منزلـت زن تعريـف خاصـي دارد كـه       ة باشد؛ مثلاً اسلام دربار
نـد  كزن وضـع  ة شـود احكـام خاصـي را متناسـب بـا آن تعـاريف دربـار        باعث مـي 
 .)21ـ20 ، ص1385نيا،  (حكمت

 شريعتة سازگاري يا ناسازگاري با مجموع. 3ـ8

و نامرتبط مـورد فهـم   هاي گسسته  گزاره صورت بههيچ فقيه منضبطي احكام شريعت را 
احكام شريعت در ارتبـاط بـا يكـديگر نظـام      ،يك فقيه منضبط ديدگاهاز  دهد. قرار نمي

نماي شـريعت، در آن دسـتگاه    احكام گسسته همة دهند كه اي را تشكيل مي دستگاهواره
 .شوند يكپارچه فهميده مي صورت به

توانـد   سازگاري يا ناسازگاري يك حكم شرعي با اين نظام دسـتگاهواره گـاهي مـي   
 .خيركه آن حكم سازگار يا ناسازگار مورد قبول مذاق شارع هست يا  روشن سازد
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 ناپذير هاي بيان روش. 3ـ9

كه بـا زوايـاي پيـدا و    اي  آشنايي ديرين، عميق و در عين حال گسترده خاطر بهك فقيه ي
 ،يابـد  قطع و يقـين درمـي   گاه مذاق شارع را با ،داردو اسناد آن شريعت ة پنهان مجموع

پسـند و روشـني در    روشي كه او را به اين مذاق رسانده است بيـان آكـادمي  ة دربارولي 
هـاي   ها و دانش اپذير در بسياري از مهارتن هاي تجربي و بيان دست ندارد. اين برداشت

هاي مذاق كه در آغاز اين نوشـتار از متـون    ديگر نيز قابل رديابي است. مواردي از مثال
 .توانند مثال براي همين روش باشند مي ،فقهي نقل شد

 ،دستيابي به مذاق به فرجام خـود منتهـي شـد   ة اينك كه واكاوي سازوكارهاي فقيهان
شناسـي مـذاق، مـذاق را در ذهـن فقيـه       شويم كه چـون در مفهـوم  خوب است يادآور 

ها و ارزيابي حجيت آنها براي خـود   بندي اين روش دسته ، پسك قطع دانستيمي همزاد
قطعي كه سايه بر مذاق گسترده اسـت هرگونـه نيـاز بـه      ؛ زيرافقيه ارزش چنداني ندارد

 ـ  در عين حال همين فولي  ،كند اعتبارسنجي آن را منتفي مي ات ي ـنظرة قيـه در مقـام ارائ
ها و اثبـات اعتبـار و حجيـت     از بيان اين روش ،فقهي خودة خود و زمان دفاع از انديش

 .نياز نخواهد بود آنها بي

 كاربردهاي مذاق در فقاهت. 4

پرسش ديگري است كه در بررسي اين نهـاد فقهـي    »هاي مذاق در فقاهت كارايي ةنحو«
از آن نيـز در   بخشـي ـ و   اسـت  همتون فقهي انجام شد ي كه درتحقيق. مطالعه شودبايد 

 ـ» مذاق«دهد كه  نشان ميـ  اين نوشتار گنجانده شد ابـزاري و اسـتقلالي در   ة به دو گون
 .آفرين است فرايند استنباط نقش

اسـتفاده از آن در تفسـير و    ماننـد منظور از كاربرد ابزاري، كاربرد غيرسندي مـذاق،  
كه چنين كاربردي براي دو نهاد عقـل   ريعت است، چنانتحليل سندي از اسناد كشف ش

نيز در جاي  )313ـ213 ، ص1388(عليدوست، و عرف  )182ـ161 ، ص1387(عليدوست، 
خود اثبات شده است. در حالي كه منظور از كـاربرد اسـتقلالي مـذاق، سـندانگاري آن     

ت، ي به كتاب، سنّچنين كاربرد ،فقيه است. براساس دستاوردهاي دانش اصول فقه وسيلة به
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عـرف   ماننـد سند بودن نهادهاي تئوريك ديگري ة اجماع و عقل محدود شده است و دربار
 .)210ـ137 ، ص(همانفقاهت وجود دارد ة ن انديشوران عرصميانيز مناقشات جدي در 

ر يك سند شرعي و گاه مفسر موضوع يـك حكـم   ابزاري، گاه مفسكارايي  مذاق در
اي كه ازدواج همزمان با آنـان   حكيم در بحث دو خواهر زنازادهشود. مرحوم  شرعي مي

 مذاق شرع به تفسير موضوع يك حكـم شـرعي پرداختـه    وسيلة به ،دانست را ممنوع مي
مـذاق بـه    وسـيلة  بـه » جمع بين اختين ممنـوع اسـت  «ة را در گزار» اختين«ة و واژ است

توانـد   استقلالي، مذاق مـي  كارايي درولي  ،(نه اختين شرعي) تفسير كرد» اختين عرفي«
ص يك سند عام يا مطلق واقع شود. پرسشي كـه  يا مخص شودبنيان يك حكم يا قاعده 

اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت اينكه مذاق در كاربرد استقلالي خـود منبـع   ة در ادام
سـرانجام در يكـي از   آنكـه   پنجمي در كنار چهار منبع معروف فقاهت شيعي اسـت يـا  

 »اسـتنباط دوم «نيز وقتي پاي » ها فقه اولويت«شود؟ در  بع شناخته شده فاني ميهمان منا
مناسـبي   عنوان روش تواند به مقدم شود، مذاق شرع مي يبر مهم يآيد تا اهم به ميان مي

(نـوري،  فقيه قرار گيرد؛ مثلاً در يكي از روايـات  ة مورد استفاد ،براي كشف اهميت اهم
اي هم، مسح از روي كفـش، شـرب خمـر و     شرايط تقيهحتي در  )334 ، ص1ج ، 1411

گردانـي از   هان شيعه بـا روي يفقولي  االله الرحمن الرحيم نهي شده است، اخفات در بسم
 .اند اين موارد تقيه را روا شمرده همةدر  ،اين روايت

  :گفته شده است ،گرداني فقهيان از اين روايت روي علتدر بيان 
بين مسح از روي كشف و قطع شدن گردنش مخير كرده  بديهي است وقتي كسي را... 

چه از مذاق شارع معلوم است كه راضي به  ؛مسح بر پوست پا جايز نخواهد بود ،باشند
 .)331 ، ص3ج ، 1380(آملي، ...  شدن مكلّف نيست كشته

 با مذاق شرعفقاهت پيوند . 5

تـو ايـن توصـيف    در پر .روشـني توصـيف شـد    در اين نوشتار پيوند فقاهت و مذاق بـه 
نهادي آشنا  ،مدي نسبتاً چشمگيرااخير با بسة شد كه مذاق در فقاهت چند سد مشخص

هاسـت   اي از جـنس توصـيه   سخن نهايي و اصلي ايـن نوشـتار كـه دغدغـه    بوده است. 
ســخني توصــيفي) آن اســت كــه حــذف واژة مــذاق شــريعت از وادي فقاهــت و  (نــه
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شرح و تبيين اين سخن  رورتي جدي است.هاي فقهي ض گرداني از آن در استدلال روي
عنواني مسـتقل   باچرا  ،كنيم كه اگر مذاق از منابع فقاهت است را با اين پرسش آغاز مي
بـودن آن در آن   شود تا منبع ديگر در دانش اصول بررسي نمية و مغاير با منابع چهارگان

ديگـري بـر آن   پس چرا نـام   ،دانش اثبات شود؟ اگر هم يكي از همان چهار منبع است
 نهاده شده است؟

مواردي كه فقيهان مذاق  همةدر  ،شد پيشين مشخصهاي توصيفي  كه در بحث چنان
يكـي از اسـناد    ،انـد  بـرده  كـار  بهابزاري يا استقلالي  صورت بهرا در استدلال فقهي خود 

متشرعه، نصـوص مبـين مقاصـد، خبـر واحـد،      ة عقل، سير مانندـ  استنباطة شناخته شد
توان يافت كه دست فقيه از چنـين   و... ـ نيز حضور دارد و موردي را نمي  متراكماخبار 

ورد. اين امر حاكي از آن آ دست بهباز هم بتواند مذاق شارع را ولي  ،اسنادي كوتاه باشد
بلكـه   ،انـد  دانسـته  فقاهت نمية است كه فقيهان ما مذاق را منبعي در كنار منابع چهارگان

اند و اين همـان   داده  ا چند سند از همان اسناد چهارگانه ارجاع ميهمواره آن را به يك ي
مذاق را به ضرورتي تبـديل  ة هاي فقهي از واژ حقيقتي است كه پالايش متون و استدلال

شـدن منـابع حقيقـي فقاهـت در      كمرنـگ  ؛ زيـرا كند كه گريز و گزيري از آن نيست مي
هـاي فقهـي،    مثـل مـذاق در اسـتدلال    هـايي   واره گـرفتن منبـع   هاي فقهي و قرار استدلال

كه اسناد استنباط را  چنان ؛شود تهديدي براي روند تاريخي فقاهت روشمند محسوب مي
سوء برداشت يا حتي سـوء   ةكند و گاه زمين هاي شخصي مي تا حدود زيادي تابع سليقه

 ،ي فقهـي هـا  يابي نهادهاي تئوريك جديد به استدلال آورد. راه وجود مي بهنيز استفاده را 
هـاي پيرافقهـي مثـل     فقط وقتي قابل قبول است كه پيش از ورودشان به فقـه در دانـش  

و حجيت آنها به اثبات رسـيده باشـد. اگـر    باشند اعتبارسنجي شده  ،فقهة اصول و فلسف
و بـراي خـود    وندهاي فقهي ش وارد استدلال اين مقدمه، گذراندنچنين نهادهايي بدون 

 .ساخترو خواهند  هفقه را با مشكلاتي روبدانش  ،جايگاهي باز كنند

توان ناديده انگاشت؛ درست است كه مـذاق هميشـه    يك دغدغه را نمي حالبا اين 
در برخـي مـوارد كـه    ولـي   گيـرد،  در كنار يك سند قابل دفاع و ارزشمند فقهي قرار مي

ن عـي م استدلال از وجود نـص ة عرص ،اند در استنباط خود به سراغ مذاق رفته نهايفق
يا خاص) يا اجماع قابل اعتنا يا درك عقل تهي بوده اسـت؛ يعنـي بـراي يـك       (عام
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سندي قابـل اتّكـا تعـين نداشـته      عنوان بهسنّت  معيني از كتاب ياة ادعاي فقهي گزار
ناپـذير   ي كلي و بيانصورت بهدين ة از مجموع آن ادعاي فقهي ولي با اين حال ،است

 .قابل استنباط بوده است

فقهي و تعامل نامرئي ة در ادل تحقيقاز  اي كه در چنين مواردي با تكيه بر تجربه فقيه
ــد ــف نش ــديگر دارد ة و تعري ــا يك ــا ب ــالبي   ،آنه ــاً در ق ــه اتفاق ــناد ك از روح آن اس

يابـد.   مدعاي فقهي خود را با قطـع و يقـين درمـي    ،پسند قابل بيان هم نيست آكادمي
ة پنداشت كه حضـور مـذاق را در عرص ـ   يا بتوان عرصهفقط چنين مواردي را شايد 

 .كنند مي فقاهت ضروري

ردپسندي براي حضور مـذاق  خ گر اما بايد دانست كه همين خلأ تئوريك نيز توجيه
و شـود  كوشيد تا خاستگاه مـذاق كشـف   جاي آن بايد  به، بلكه يستفقاهت نة در عرص

. چنـين  شـود ي سـند اسـتنباط معرف ـ   عنـوان  بـه مستقيم  صورت بهخود  ،همان خاستگاه
 جاي بهردپسندي بهره ببرد و تواند از سازوكارهاي مناسب، قابل اعتماد و خ كوششي مي

شخصي بودنش گاهي ممكن است به تعداد فقيهان  خاطر بهمذاق كه  مانندعنوان مبهمي 
هاي شناخته شده و  پذير، از دلالت نه نقدپذير باشد و نه اثبات ،تعدد يابد و در عين حال

ـ اسـتدلالي   معرفتية ر كردن رخنزين براي پعتمادي بهره ببرد. پيشنهادهاي جايگقابل ا
از آنكـه   شـرط  بـه  ،اسـت  ذيـل آميـز از سـازوكارهاي     جا و احتياط هبة ، استفادگفته پيش
منابع همة  مانند(ممكن است به آن مبتلا شوند نيز ملي كه اين سازوكارها هاي محت آفت

 :شودپرهيز ، هاي فقهي ديگر) و استدلال

  اقمذي از مند بهره جاي بهراهكارهاي فقهي پيشنهادي . 6

 توجه به نصوص مبين مقاصد و آيات قرآن كريم. 6ـ1

معتقـد اسـت كـه بايـد بـا بـازتعريف        ،اين قلم با تأكيد بر جايگاه نصوص مبين احكام
(عليدوسـت،   انـد  نصوص مبين احكام در كنار نصوص ديگري كه مبين مقاصد شـريعت 

فقهي دست زد كـه در  ة از اسناد و ادلجديدي ة به آفرينش منظوم ،)127ـ126 ، ص1384
تعامل ة تفكيك و نحو ،ه اسناد مبين مقاصدآن منظومه جايگاه اسناد مبين احكام و جايگا
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آنها با يكديگر روشن شده باشد. توجه به مقاصد فقط در گرو تقسيم نصـوص نيسـت،   
توان  عقلا و... هم مية از طريق عقل، سير ،ن شده استكه در جاي خود روش بلكه چنان

ـ در  بلكه بايد ـ توان . در تعريف تعامل هدفمندي كه ميفتدست يابه مقاصد شريعت 
پنج ديدگاه وجود دارد كـه از   ،نصوص بيانگر احكام با مقاصد شريعت برقرار كرد ميان

ولـي در   ،دهـد  تنباط قرار مـي بيانگر حكم را دليل اس نصوصِ فقطاي كه  نظريهآنها ميان 
قابـل دفـاعي   ة نظري ،و اهداف شريعت نيز نظر داردفهم و تفسير آن نصوص به مقاصد 

 .)395ـ362 ، ص1388(عليدوست، است 

ده است، طبيعتاً توجـه  شنصوص مبين مقاصد در قرآن كريم بيان  معمولاًاز آنجا كه 
محمـد بـن طـاهر بـن     همـراه دارد.  توجه بيشتر به آيات قرآن كريم را با خـود   آنها،به 

اي در دانش فقه و مقاصـد   كه ديدگاه تازهاست يكي از انديشمندان و مفسراني  ،عاشور
علوم قرآني فقه را يكي از مقدمات تفسـير قـرآن   ة ائماينكه  با .شريعت ارائه كرده است

تفسـيري  كتـاب  ة پيشه در ديباچ ـ فقه اين مفسرِ ،)361 ، ص2 ج ،1429(سيوطي، دانند  مي
را تـابعي از   آنبلكـه   ،دانـد  نمي» فهم قرآن«نيازهاي  علم فقه را از مقدمات و پيش ،خود

 .)24 ]، صتا بي[عاشور،  (ابنكند  و فرع آن قلمداد مي» فهم قرآن«

خاصي به اهـالي قـرآن عطـا     شنگر ،هاي دلالي زبان قرآن با جنبهجانبه  آشنايي همه
رد. يكـي  هاي فقهي آنان تأثير چشمگيري بگـذا  تلاش تواند در ميديدگاه كند كه اين  مي

نمـا و   غفلت از بيـان گسسـته   ،تأثير قرآن در فقاهت موجودة شدن دامن از عوامل محدود
بـه آيـات قـرآن در پاسـخ بـه       اهـل بيـت  ة مركز قرآن كريم است. تمسك گستردنامت

ة   يـك  صـورت  بـه تنها خود  كه نه )103ـ47 ، ص1374(مسعودي، هاي فقهي  پرسش رويـ
يـك روش   عنـوان  بـه ايـن تمسـك    آمـوزش  بلكـه حتـي در پـي    ،چشمگير درآمده بود
جايگـاهي كـه    آنآن است كه جايگاه قرآن در فقاهت ما هنـوز  ة استنباطي نيز بود، نشان

 :اند، نيست. در روايتي آمده است در پي تعليم آن بوده اهل بيت

االله ولا  ون يرد علينا ما لا نعرفـه فـي كتـاب   : ان من عندنا ممن يتفقهّ يقولعبداالله قلت لابي
الكتـاب و   : كذبوا، ليس شـيئ الا و قـد جـاء فـي    قال ابوعبداالله. السنة نقول فيه برأينا في

 .)258 ، ص17ج ، 1411نوري، ( السنّة جاءت فيه
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 گاه واقعي عقل در روند استنباطجاي بهتوجه  .6ـ2

استقلالي و كارايي  توان در قالب و از آن مي اي دارد جايگاه ويژهعقل  ،در فقاهت اماميه
عقل در استنباط كارايي  آلي، ترخيصي، تأميني و تسبيبي) بهره برد. :غيراستقلالي (شامل

و از آن بهـره   انـد  فقيهـان پذيرفتـه  ة دوم و تشخيص اهم از مهم و مهم از غيرمهم را هم
كـه بـراي اثبـات ادعـايي      ياريمـوارد بس ـ اند. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه در   برده
در كنار مذاق شـريعت  نيز درك قطعي عقل از مذاق شريعت استفاده شده است،  ،فقهي

فقيهان حكـم مكشـوف    كه مواردية كند كه در هم حضور دارد. اين توضيح روشن مي
 احكامآن  ،اند ـ مستند كرده ـ كه قابل انتقال و ارزيابي نيست مورد نظر خود را به مذاق

 !يا قابل استناد به عقل و مذاقو ابل استناد به عقل است يا ق

اي (تعاضدي حلقوي  شبكهة كنند هاي دلالت گاه دستگاهجاي بهتوجه . 6ـ3
 در استنباط و هرمي)

هـاي اسـلامي    بديل و ماندگاري در خدمت دانش آثار بي ،الشيعه وسائل مانندهايي  كتاب
 ،در دانـش فقـه   شـان  هسـت آنها و نقش شاي ويژه فقه شيعي هستند كه انكار ارزشمندي هب

منـدي از چنـين    عادت بـه بهـره   ،با اين حالولي  ،انكار خورشيد در روشناي روز است
مثلاً در اين تأليفات يك سند بر يك مدعا دلالت دارد  ؛دنبال دارد هايي نيز به آثاري آفت

سند در كنار  فقط بدين شكل است كه چند ،بندي و تجميعي وجود دارد و اگر هم دسته
مستقل از ديگري بر همـان مـدعا    صورت بهاند كه هركدام يك بار و  يكديگر قرار گرفته

اي دانست كه همكاري آنهـا   هاي ساده كننده توان دلالت كنند. اين سندها را مي دلالت مي
است كه در گفتمان فقهي ما از اين منحصر در تأكيد و تكرار دلالت يكديگر  ،با يكديگر
 .شود ميتعبير به استفاضه يا تواتر  همكاري

ديگري از تجميع براي اسناد نيز قابل تصور است كـه در آن چنـد    نوعدر حالي كه 
بلكـه   ،گيرند تا فقط مفاد يكديگر را تأكيد و تكرار كننـد  سند در كنار يكديگر قرار نمي

دلالت قرار  هاي پازل را مورد يكي از قطعه ،مدعاي فقيه به پازلي شبيه است كه هر سند
اي را  ها) با يكـديگر تعامـل دسـتگاهواره    هاي پازل (مدلول  طور كه قطعه دهد و همان مي

ندها نيز با يكـديگر  يافتن يك مدعاي مركب است، س دهند كه برآيندش شكل سامان مي



 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

  /
 و 

ست
دو
علي

سم 
القا

ابو
مد

مح
 

فرد
ي من

اير
عش

  

28  

ان در كنار يكديگر قـرار داد  تو زنند. چنين اسنادي را مي اي را رقم مي وارهتعامل دستگاه
 .كننده انگاشت نها را با يكديگر يك دستگاه دلالتآة و هم

 ،ديث و...)الح ـ تفسير قـرآن كـريم، فقـه    مانندكه با فهم متن سروكار دارند ( عالماني
كنـد   نصوص گاه با كنار هم نشاندن دو متن، آنان را وادار مية دانند كه فهمند خوب مي

 ،انـد  بر معنـاي خـود داشـته    بودن از يكديگر كه غير از دلالت مستقلي كه در هنگام جدا
 نـوع  ملازمات قطعي و غيرقابل انكاري بر يك معنـاي سـوم نيـز دلالـت كننـد. ايـن       با

. شـايد در تـاريخ علـوم اسـلامي     انـد  كننـده  هـاي دلالـت   ترين دسـتگاه  ها از ساده دلالت
 اميـر مؤمنـان   ،بـزرگ آموزگـار تفسـير قـرآن     وسيلة بهاي  بار چنين دستگاه ساده نخستين

ه بـا خليف ـ   ؛ زيراتشكيل شده باشد علي بـراي رهانيـدن زن    ،دومة حضرت در محاجـ
والوالـدات يرضـعن   «دادن دو سـند   بـا پيونـد   ،گناهي كه به سنگسار محكوم شـده بـود   بي

اي تشـكيل داد و   ار سادهيدستگاه بس، »حمله و فصاله ثلاثون شهرا«و » اولادهن حولين كاملين
شش ماه اسـت) را   ،لحم معناي سومي (اقلّ ،آن دو سنداين دستگاه از برآيند  وسيلة به

بررسي جداگانه  صورت بهآن دو سند اگر كه  )382 ، ص21 ج ،1404، عاملي حرّ( فهماند
 .كدام توان دلالت بر معناي سوم را نداشتند هيچ شدند، مي

 گسـترة را بـه آن سـو سـوق دهـد كـه       هكننده نبايد خوانند بودن دستگاه دلالت ساده
بررسـي شـده   كه در دانش اصـول  » هاي اشاره دلالت«به همان  ،كننده هاي دلالت هدستگا
 ،به متن قرآن كـريم  مؤمناننگاه امير اين مدعي است  نويسندهشود.  محدود مي است،

چنـين  نيـز  بايد از طرف فقيهـان  يعني تكرارپذير  .پذير توسعه همو هم تكرارپذير است 
هـاي   اهيكـديگر بـراي بـازآفريني دسـتگ     هن آنها بداد نگاهي به نصوص مختلف با پيوند

سـازي از نصوصـي كـه در آغـاز      دسـتگاه  يعنـي پذير  توسعه و شد كننده تكرار مي دلالت
فقيه بايـد در هنگـام    بلكه ،نيستمحدود كردن دو متن  به مرتبط ،آيند مي نظر بهنامربوط 

هم داشته باشد تا علاوه بر نما به يكديگر را  دادن چندين سند گسسته نايي پيوندتوا ،نياز
در روند استنباط به  نيزجزئي و...  جزئي و چهار  هاي سه دستگاه ،جزئي هاي دو دستگاه

كننـده در فقـه شـيعه     هاي دلالت نشدن دستگاه پارادايم فقهي تبديل شود. وقتي از تكرار
ت كـه  خواهيم هرگونه تكرار را نفي كنيم، بلكه منصفانه اين اس نمي ،خوريم حسرت مي

هاي  هاي زيادي از دستگاه و مدلاست اي انجام نشده  كننده اين تكرارپذيري در حد قانع
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ة مقيدها به ادلها و  زدن مخصص وگرنه پيوند ،اند كننده هنوز نامكشوف باقي مانده دلالت
اسـت كـه در فقـه مـا ريشـه داشـته اسـت.          ههاي بسيار ساد از دستگاهديگر يكي  ،عام

ع ي ـهاي بسيار ساده است. تجم مدل ديگري از دستگاه ،ادله بر يكديگرحكومت و ورود 
اكتفـا بـه   ولـي   ،كننـده اسـت   هاي دلالت همين دستگاهديگر ة هاي ساد مدلنيز از ظنون 

هاي نامكشوفي شده است كه كشف آنها  غفلت از دستگاه باعثهاي رايج  همين دستگاه
 ،مـذاق  ماننـد ناپـذيري   اي و بيـان  سليقه شدن به نهادهاي توانست فقه ما را از گرفتار مي

هايي پيش از اين هم در تاريخ فقه شيعه روي داده است؛ مـثلاً   نجات دهد. چنين كشف
درس صـاحب  ة م انصاري در حاشـي االله رشتي و شيخ اعظ حبيب روزي كه مرحوم ميرزا

 كننـده هنـوز   هـاي دلالـت   دسـتگاه  اين نوع ،راندند ميسخن جواهر از حكومت و ورود 
اعظم  هاي شيخ تدريج در پرتو تلاش بهولي  ند،كامل كشف و تنقيح نشده بود صورت به

منضبطي به دانش فقه ضميمه شد كه بعدها بـه  ة كنند دستگاه دلالت ،و پيروانش انصاري
 .پاراديم فقهي شيعه تبديل شد

اي كـه بـه مـذاق     آورد گسـترده  روي جـاي  بهاست كه  آن ديدگاهپيشنهاد واضح اين 
 واگـرا  انديشةمان زدوده شود تا در پرتو يك  بايد همگرايي موجود از نگاه فقهي ،يمدار

)divergent thinking(، ساختن دستگاه نـدين  عدي كـه از پيونـد چ  هاي پيچيده و چند ب
 .شودبه عادتي فراگير در ميان فقيهان تبديل  ،آيند مي دست به» نما نامرتبط«سند 

عرضي تشكيل شـود كـه    هم سندهاياست از پيوند ممكن  كننده دلالتك دستگاه ي
 كـه  چنـان  ،اي براي سنديت و دلالت ديگري نيست سنديت و دلالت يكي از آنها مقدمه

داشـتن   بـودن و دلالـت   گاه ممكن است از پيوند چند سند طولي تشكيل شود كـه سـند  
اول از  عنـو لت ديگري. ما در اين نوشـتار  بودن و دلا اي باشد براي سند مقدمه ،هركدام
هـاي   دوم را دسـتگاه  نـوع و » تعاضدي حلقوي«هاي  كننده را دستگاه هاي دلالت دستگاه

 .كنيم نامگذاري مي» هرمي«

ر توانـد د  جايگاه هريك از اين دو نوع دستگاه در فرايند استنباط و اثر خاصي كه مي
گرداني از  روي لكه فقيه برايديگر نيست، بنوع جايگاه ة  كنند نفي ،آن فرايند داشته باشد

 .ها نيازمند است اين دستگاه نوعبه هر دو  ،مذاقة واژ

شرعي كه خود برآمده ة اي از ادل ناپذير به مجموعه تمسك مبهم و بيان ،در فقاهت ما
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مثلاً محقق خوانساري در استدلال براي يكي از  ؛سابقه نيست بي ،از يك نگاه واگرا باشد
يـك احتمـال    عنـوان  بـه را  اي از ادله د به مجموعهاتكاي شهي ،ادعاهاي فقهي شهيد اول

اء در يكـي از  غط ـال . مرحوم كاشـف )168 ، ص4ج  ]،تا بي[(خوانساري، مطرح كرده است 
خاصي در استنباط خود ة را به نتيجاي از ادله را كه فقيه  برآيند مجموعه ،خود هايتعبير
 .)188 ، ص1 ]، جتا بي[، ءالغطا (كاشف تأييد كرده است ،رساند مي

تأخير در پرداخت زكات را وقتي كه ناشـي از عـذر قابـل    الايام  غنائمدر  ميرزاي قمي
. فـيض  )192 ، ص4ج ، ]تا بي[(قمي، داند  الادله حرام مي با استناد به مجموع ،قبولي نباشد

اميـه باشـند.    هاي عصر بنـي  داند كه مانند موسيقي هايي را حرام مي كاشاني فقط موسيقي
 .)21 ، ص2ج ، ]تا بي[(فيض كاشاني، داند  اي از اخبار مي صار را برآيند مجموعهاين انح يو

اخـتلال در واجبـات غيرركنـي نمـاز را      ،الاخبـار  صاحب جواهر با اسـتناد بـه مجمـوع   
 .)274 ، ص12ج ، 1400(نجفي، داند  نماز نمية كنند باطل

 ين ابهـامي ارائـه شـود والاّ   نبايد با چن ـ» الاخبار مجموع«يا » الادله مجموع«البته تعبير 
منظـور از   ،مثـل مـذاق نيسـت. بنـابراين     يا كمتر از آسيب واژه ،ن براي فقاهتآسيب آ
همـان تمسـك    ،مذاق را دارد جاي بهاي كه آرزوي نشستن آنها  كننده هاي دلالت  دستگاه

نيسـت،   ،اي طـولاني دارد  اي از ادله كه در فقه ما پيشـينه  ناپذير به مجموعه مبهم و اثبات
 :بلكه منظور آن است كه

يـافتن يـك دسـتگاه     سـامان  باعـث تعداد خاصي از اسناد كه پيونـد آنهـا    نخست. 1
 .جدا شوند ،شود مي كننده دلالت

  مطالعه شوند.جداگانه  صورت به ،هريك از آنها از نظر مناقشات سندي و رجالي. 2
 ـبررسي دلالت يك سند  جاي به ،در مناقشات دلالي و متني. 3  ،يـك مـدعا   همـة ر ب

 بررسي شود.آن اسناد براي دلالت بر يك مدعاي فقهي ة تعامل هدفمند هم

 ،پـذير  انيسازوكاري است براي ب و هايي روش است كه تشكيل چنين دستگاه روشن
مـذاق  ة برد كلم ـكار بهناپذيري كه فقيه را  كردن همان استدلال بيان پذير و نقدپذير اثبات

 اي كـه بـا كتـاب و    ژرف و گسترده  ،نس ديرينفقيه براساس اُ ذهن ؛ زيراكرد ميمجبور 
ناخواسته و ناخودآگاه برخي آيات و روايات  ،كردن ارتكازي با مرتبط  ،داشته استسنّت 

بـراي خـود    ،اينك علم تفصيلي به آنهـا نـدارد  ولي است،  تر آنها را مرور كرده كه پيش
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ايـن روش از او   صـورتي كـه   ، دريقين قابل قبولي به يـك حكـم شـرعي يافتـه اسـت     
كنـار يكـديگر    و در نـد خواهد كه با تحمل زحمتي دوباره همان اسـناد را بازيـابي ك   مي

اكتفا به آن دستگاه شخصـي و مبهمـي كـه بخـش ناخودآگـاه ذهـنش        جاي بهبنشاند و 
همـان ارتكـازات اجمـالي را بـه      ،آگاهانـه و بـا قصـد و اراده    ،ساخته و پرداخته اسـت 

. در چنين فراينـدي  دهد فهم و روشن ارائه و دستگاهي همهكند يلي بدل معلوماتي تفص
خود فقيه نيز اعتماد خود را  ،شدن آن ارتكازات اجمالي ممكن است با به تفصيل كشيده

 ؛ زيـرا ل شـود ي ـدالّ بر اين مدعا از دست بدهد و قطع و يقينش زا به دلالت آن دستگاه
نهـان  پذهن ة بودن آن دستگاه كه در نهانخان مبهم و ارتكازي ،ممكن است اجمالي يگاه

و اشـكالات آن از   ودمانع از يك نگاه انتقادي روشن و تفصيلي به آن دستگاه ش ـ ،است
  مستور بماند. نيزديد فقيه 

از مـذاق شـرع   «بردن بـه ايـن بيـان كـه      پناه جاي بهخواهد كه  اين روش از فقيه مي
بيشتر، همان ارتكاز مبهمي را كـه در  كاوي وابا  ،»پذير نيست فهمم كه بيان حكمي را مي

 ،كـرده اسـت  وادار را به افتاء چنـين حكمـي    يمبهم و صورت بهبخش اجمالي ذهنش 
دقيق اسنادي را كه تعامل آنها  طور بهو  هدالتفات دوباره قرار د دتفصيلي مور صورت به

ا بر اين حكم اي آنه و دلالت شبكهكند بيان  ،شدمنجر با يكديگر به اثبات چنين حكمي 
 .را نيز اثبات كند

كننده آن هم از اسناد بسيطي كه در آغـاز   هاي دلالت است كه ساختن دستگاه روشن
 :ناميسر استبراي فقيهان  ذيل شرطبدون دو  ،رسند مي نظر بهنامرتبط 

 .كتب اربعهة و قرآني؛ اطلاعاتي فراتر از دايرحديثي ة اطلاعات گستردداشتن  )الف

رسـيدن اسـناد، ارتبـاط     نظـر  بـه ي خاصي كه بتواند در عين نامرتبط قدرت ذهن )ب
نعمتي خدادادي است و بخش ديگـر   ،نامرئي آنها را دريابد. بخشي از اين توانايي ذهني

توانـد نگـاه    يتـرين مـانعي كـه م ـ    و ممارست قابل اكتساب است. مهـم  آن نيز با تلاش
اسـناد  اين اين است كه هرچه به  كندبعاد را است نما پراكنده و گسستهة ساز به ادل دستگاه

 براي رفع اين استبعاد .وجود ندارد آنها ميانامكان برقراري ارتباط  ،كنيم گسسته نگاه مي
 ـميـا  آنكـه  پيش از امير مؤمنانبايد دانست كه  ثلاثـون  «و » حـولين كـاملين  «ة ن دو آي

آيـا آن دو   ،از آنها بگيـرد  مطلوب راة هدفمند را برقرار كند و آن نتيج آن ارتباط ،»شهراً
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دهد  شان مياين پاسخ ن !آمدند؟ مي نظر به دادن قابل پيوند كننده دلالتآيه در يك دستگاه 
افتد كـه آن ادلـه    نما فقط وقتي از پرده بيرون مي و نامرتبط پراكندهة كه ارتباط نامرئي ادل

 ،الحمـل  اقـل  مـدت بدون پرسش از  كه چناندر معرض يك پرسش فقيهانه قرار گيرند. 
 .افتاد كريمه نيز هرگز از پرده برون نمية ياين دو آة ارتباط مستور ماند

پيشنهاد نوپـايي   نما دادن اسناد گسسته پيوند راهسازي از  پيشنهاد دستگاه حال،با اين 
هاي زيادي را فـراروي   ها و بحث و هم چالش استابعاد گوناگوني است كه هم داراي 

 ،مجال مفصل ديگري را نياز دارد ،اين موضوعة جانب ه بررسي همهرد و از آنجا كخود دا
و بـراي بررسـي تفصـيلي آن از خداونـد     شود  ميدر اين نوشتار به همين اجمال بسنده 
 .يمكن متعال طلب توفيق در مجالي ديگر مي

 نتيجه

 يادي ـكاربرد ز ،هانيفق يها و استدلال يدر متون فقه رياخ يها . واژة مذاق در سده1
  داشته است.

هـم   يكـاربرد اسـتقلال   ،يعلاوه بر كـاربرد ابـزار   يفقه يها واژه در استدلال ني. ا2
  است. يافته
انتقـال اسـت كـه اگرچـه      رقابليو غ يشخص ياستدلال ،عتي. تمسك به مذاق شر3
بـودن و   يشخصدليل  به يول ،آور باشد نانيكننده ممكن است اطم شخص استدلال يبرا

عنوان اسـتدلال،   كم است و به اريامكان مفاهمه براساس آن بس ،بودنريناپذ انيب جهيدر نت
  .ستين گرانيقابل عرضه به د

 هي ـقرار گرفته است كه امكان استناد فق هانيمورد استناد فق يي. مذاق معمولاً در جا4
  وجود داشته است! گريد يشناخته شدة فقه ليدل كيبه 

در كنـار مـذاق وجـود نـدارد،      يگـر يدشناخته شـدة   ليكه ظاهراً دل ي. در موارد5
كننـده را بـه دو شـكل     دلالت يها دستگاه ليمذاق، تشك يجا به هانيفق شود يم شنهاديپ

  مورد اهتمام قرار دهند:
چنـد سـند مسـتقل را كـه      هي ـكـه در آنهـا فق   يحلقو ةكنند دلالت يها دستگاه )الف

 ـيبه هم پ گريكديدر عرض  ،دارند يا هركدام مدلول جداگانه  يتـا مـدعا   دهـد  يم ـ دون
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  را اثبات كند. يگريواحد د
چند سند مستقل را كـه هركـدام    هيكه در آنها فق يهرم ةكنند دلالت يها دستگاه )ب

را  يواحـد  يدهـد تـا مـدعا    يم ونديبه هم پ گريكديدر طول  ،دارند يا مدلول جداگانه
  اثبات كند.
 لي ـدل چيه ـ ،اشته باشـد وجود د يا شده پسند و شناخته سند مدرسه يآنكه وقت نتيجه

تمسك به مذاق و كنار نهادن آن سند شـناخته شـده وجـود نـدارد و      يبرا يا كننده قانع
ر كردن پ يلازم برا كيمذاق از اتقان آكادم ،وجود ندارد يپسند سند مدرسه ظاهراً يوقت

 .ستين ربرخوردا ياستدلال يها رخنه
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